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  چكيده

  

 كه اغلب سينماي سوررئاليستي  شود  جديد مشاهد مي    سينمايي قديمي و    و نشريات  ها  با مراجعه به كتاب   

 اين نكته به خـوديِ خـود        .شناسند   مي  اوليه را با پيشگامان آن، مانند لوئيز بونوئل، فرنان لژه و من ري           

 تيهاي جديدتر سوررئاليس جاي اشكال نيست، اما تاكيد بر آن موجب شده كه فيلمسازان جديد و سبك    

ويد لينچ به عنوان مهمترين فيلمساز سـورئالِ چنـد سـال      همچنين آثار دي   .در سينما ناشناخته باقي بماند    

اين تحقيق دو هـدف عمـده را        . اخير همواره با برچسب گنگ بودن، اكثراً به كنار گذاشته شده است           

 در  هـاي آن     هدف اصلي، تبيين سوررئاليسم جديد در كنار سوررئاليسم قديم، و ويژگـي            :كند  دنبال مي 

، نقش و همچنين ها و سريال ديويد لينچ ان دادن سوررئاليسم در فيلم    هدف بعدي تحقيق، نش    . است سينما

 جديد، با توجه بـه گـستردگي و تعـدد           هاي سوررئاليستي   براي بخش بررسي فيلم   .  است شيوه ارائه آن  

مد ) يا فيلمساز(اي كه اهميت فيلم  منابع، از روش نمونه گيري از نوع غيرتصادفي استفاده شده، به گونه       

زيرا محتواي  . شده است اي حاصل     برخي ديگر از اطلاعات نيز، از شيوه كتابخانه       . رفته است گنظر قرار   

زيـرا  . اين تحقيق حالت توصيفي دارد    . آثار با توجه به دلالت و معنا مورد تحليل قرار گرفته شده است            

يـد توصـيف    سوررئاليسم در آثار ديويد لينچ و آثار منتخب سينمايي ديگر موجود بوده و با             هاي    نشانه

  .باشد تحليلي مي -يعني تحقيق مذكور، توصيفي. اين توصيف با تحليل همراه است. شود

هاي در    هاي فيلم    ويژگي هاي آن كدام است؟     سوررئاليسم جديد چيست و ويژگي    : سوال كليدي تحقيق  

  حوزه سوررئاليسم ديويد لينچ چيست؟

  
  

  چ، سينماسوررئاليسم، سوررئاليسم جديد، ديويد لين: كليد واژه
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  مقدمه

  

هرچند .  بود مصادفهاي سينماي صامت      سوررئاليسم تقريباً با اولين موفقيت    مكتب  گيري    دوران شكل 

اما در مقالات جديدي كـه      هاي سوررئاليسم از آن زمان تاكنون در سينما قابل مشاهده است،            كه نشانه 

نوز از افـرادي چـون    شود عموماً ه  درباره سينماي سوررئاليستي نگاشته مي    ) مخصوصا در داخل كشور   (

 به سوررئاليسم جديد در سينما توان گفت كه    شده و مي  لوئيز بونوئل، فرنان لژه و هانس ريشتر نام برده          

 نـسبت بـه   هـاي اوليـه،   سوررئاليسم در سينما با توجه به پشت سر گذاشتن تجربـه  . شودتوجهي مي كم

 فيلمسازي  ، اطمينان گفت در چند سال اخير      توان با   مي . ابتدايي سينما دچار تغييراتي شده است      هاي  سال

 نكته ديگر اين است كه مفهـوم كلـي         .ندارد وجود   ،كه همه آثار خود را در مكتب سوررئاليسم بسازد        

 در اين مقاله، به . استگشتهتر  سوررئاليسم از زمان پيدايش آن تا كنون، دچار تغييراتي شده و گسترده         

  . اهد شدسينماي سوررئاليستي جديد پرداخته خو

 به سوررئاليسم پرداختـه  هاي خود  در فيلمهاي اخير  در سال  است كه ديويد لينچ از مهمترين فيلمسازاني      

بـا ديـدگاه مكتـب      موجود است قابل تطبيـق نچي ليلمهايف] بيشتر[كه در يي ها از نشانه ياري بس .است

البته . پيرو مكتب سوررئاليسم است   توان لينچ را فيلمسازي دانست كه        بنابراين مي   .باشدسوررئاليسم مي 

دهد، خود به وضوح، بـه آن اعتـراف         هاي خود توضيح مشخصي نمي    كه معمولاً در مورد فيلم    او، چنان 

 از لحاظ سوررئاليـستي مـورد بررسـي و           ديويد لينچ  در اين مقاله، آثار سينمايي و سريال      . نكرده است 

  .تحليل قرار خواهد گرفت

سوررئاليسم سينمايي از ابتـداي پيـدايش مـورد    در بخش اول : واهد داشتاين تحقيق سه فصل اصلي خ   

 رئال اختصاص خواهـد داشـت  رهاي سو   فصل بعدي به موج دوم فيلمسازان و فيلم       . گيرد  بررسي قرار مي  

در فصل بعدي آثار ديويـد ليـنچ بـا          . كه در اينجا با عنوان سوررئالسم جديد از آن نام برده خواهد شد            

يستي و با تأكيد بر تحليل فني و نظرات برخي منتقدين مـورد بررسـي قـرار خواهـد                   رويكرد سوررئال 

  . گرفت
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  )تا پيش از سوررئاليسم جديد(سوررئاليسم در سينما : فصل اول

دارد؛ يعنـي علـم و معرفـت از عملكـرد ذهـن             ريـشه     هنر سوررئاليستي در ضمير ناخودآگاه انـسان      

چنـين  » فاتحـان «نـام   مارلو در يكـي از كتـب خـويش بـه    آندره . گيرد ناخودآگاه بشر سرچشمه مي  

 او در اين جمله انديشه اساسـي و         )84: 1374فـاولي،   ( ».ما در پوچي جنگ جهاني شكل گرفتيم      «: نويسد  مي

 ي اوليـه، ها سوررئاليستبايد توجه داشت كه بسياري از . كند مي را بيان  سوررئاليست باشند    دهندة  شكل

طرح مكتـب    ،ها پس از منحل شدنِ دادائيسم       آن ،شدند   محسوب مي   ادائيستدتر    كساني بودند كه پيش   

آراگـون و  لـويي  الـوآر،  پـل  برتـون،  آندره توان از  از بين اين افراد مي   .  را ريختند   سوررئاليسم جديد

 گيوم آپولينز در    1»هاي تئيرياس   سينه« واژه سوررئاليسم نخستين بار در نمايشنامه        .پرهِ نام برد  بنجامين  

  . مطرح شد1903سال 

 مبني بر تأمل    انديشة خود  كه در    ؛، برگسون اول. مؤثر بودند گيري مكتب سوررئاليسم      سه نفر در شكل   

 كـه بايـد پـا را فراتـر از           كند  بر اين نكته تأكيد مي     ،ها  و تعقل در صفاي باطن و درك مستقيم پديده        

 نكتة خودتأكيدي را مطـرح      اش  اعرانهش انديشةدوم آندره ژيد در     . مرزهاي منطقي و علم دانش گذراند     

، 2»هاي زمينـي    مائده «اش،  توان فلسفة وي ناميد را در اثر معروف         چه كه مي    تمامِ آن  ژيد   آندره. ساخت

 عشق بـه    ت،ي و درنها  نديب ي م ي متجل ي خداوند را در همه موجودات هست      ، كتاب ني او در ا   .آورده است 

فر سوم اين متفكران عمـدة مدرنيـسم فرويـد اسـت كـه              ن . داند ي را مترادف عشق به خداوند م      يهست

    ركن اصلي اعتقادات و باورهـاي سوررئاليـستي بـه    ،ها   انسان توضيحات وي پيرامون ضمير ناخودآگاه 

  .رود شمار مي

اين سه معتقد بودند كه سه چيز سد راه صداقت و اخلاص هنرمند است كه نهايتاً انـسان را بـه يـك                       «

هـاي او نامتناسـب و        كشاند كه در آن اعمال، احساسات و انديشه         متناقض مي زندگي دروغين و كاملاً     

قوة ادراكي كه   : اين سه مانع عبارتند از    . شوند  ثمر رها مي    ناهماهنگ با يكديگر عمل كرده و كاملاً بي       

به تنهايي عمل كند، دوم زندگي آدمياني كه بر پاية معيارهاي ثابت جامعه تنظيم شده باشد و سوم ايـن   

آنـدره برتـون از   با ايـن   )83: 1374فاولي، ( ».ه ضمير ناخودآگاه را تنها منبع خودشناسي به شمار آوريم     ك

                                                                 

1.Les Mamelles de Tirésias 

2.Les nourritures terrestres 
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هاي متعددش براي ايجاد پيونـدي ميـان فرويديـسم و             تفسير روياي فرويد الهام گرفته بوده ولي تلاش       

  .سوررئاليسم به جايي نرسيد

گرايي در هنر بود؛ امپرسيونيسم      اوج تجربه   و اريخي دوران آوانگاردي ت   ،هاي اول و دوم قرن بيستم       دهه

در فرانسه، كانستراكتويسم در شوروي، اكسپرسيونيسم در آلمان، فوتوريسم در ايتاليا، سوررئاليـسم در              

تاكيد داشتند كه با زبـان      ها    سوررئاليست« .اسپانيا و فرانسه، ميوراليسم در مكزيك، مدرنيسم در برزيل        

 بـا وجـود   هـا  آن )2: 1393آستان، ( ».رين طريقِ ممكن، ضمير ناخودآگاه را نشان دادتوان به بهت   سينما مي 

آدو .  بودنـد  نيـز پـسند  هاي عامه  فيلماز طرفدارانشان،   بعضي از مفاهيم غيرمتعارف و سنگين  هاي    ريشه

  آثـار  كردنـد در    سعي مي ها    سوررئاليست. باشد» عالي«تواند    ها مي    معتقد است حتي بدترين فيلم     1كيرو

 را  هـا    را جـستجو كـرده و آن       زنندة منطـق     مسائل ريز برهم   مك سنت، باستر كيتون و چارلي چاپلين      

حـاكم  » جنون« آنارشيستي برادران ماركس، تمجيد از       موارددر ستايش آنتونن آرتو از      . كنندبرجسته  

 ،مريكـا هاي مك سنت از سوي دسنو و جلب توجه لـويي آراگـون بـه سـينماي جنـايي ا                     بر فيلمنامه 

گرفتند تا از طلسم سينماي روايـي فاصـله بگيرنـد، چـه از       ها از تمهيدات خاصي بهره مي       سوررئاليست

نگريـست يـا طبـق عـادت      اش بـه پـرده مـي    طريق روش من ري باشد كه از ميان انگشتان گـشوده        

قيقه از هر    د 20نيك رفته باشند، حدود       ها باشد كه انگار به پيك       سوررئاليست» تماشاگري برهم زننده  «

لوئيس بونوئل يكي از چندين سوررئاليستي بود كه به رابطه ميان فـيلم و ديگـر                . فيلم را ببينند و بروند    

، سـينما حيطـه پـيش روي        )شـاعر سوررئاليـست    (2دسـنو روبـر   از نظـر    . حالات آگاهي پرداخـت   

تواند    رويا مي   مكاني كه در آن تفاوت ميان واقعيت و        /است؛ زمان » شعف«و  » بخشي شاعرانه   آزادي«

اي كـه بـر صـندلي         تماشاگر از لحظـه   «سخن گفت و نوشت؛     » اعجاز سينما « از    نيز برتون .محو شود 

گذراند   اي بحراني را از سر مي       غلتد، مرحله   نشيند تا آن هنگام كه در داستان پيش روي خود فرو مي             مي

  )80: 1373وپويي، د (».كه به اندازه يكي انگاشتن بيداري و خواب، جذاب و نامحسوس است

اگـر  «گويـد؛    آنتونن آرتو اطميناني بيش از اين از خود نشان مي دهـد و مـي         ،1927در متني در سال     

سينما ساخته نشده تا روياها و هرآنچه را كه در زندگي آگاهانه شبيه به روياها است ترجمه كند، پس                   

                                                                 

1. Ado Kyrou 

2. Robert Desnos 
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ناميـده  » حالـت رويـا   « يا آنچه كه بعـدها       ها   اين مقايسه  )80: 1373دوپـويي،    (».اصلاً سينمايي وجود ندارد   

آثار . پردازاني مثل هوگو مارهوفر، سوزان لانژه و كريستين متز به كار گرفته شد              شود، توسط نظريه    مي

را ادامه داد؛ سنتي كه تـاثير       »  فرويد ويرانگر «ها بود، بعدها سنت       ژاك لكان كه متاثر از سوررئاليست     

خري نظير مايا درن، آلـن رنـه، اسـتن براكـاژ و             أمندان آوانگارد مت  هنر. زيادي بر نظريه فيلم گذاشت    

هـا،    از نظر سوررئاليست  «. وگوي بينامتني با سوررئاليسم را ادامه دادند        آلخاندرو خودورفسكي نيز گفت   

سينما اين قابليت استعلايي را دارد كه آنچه را پيش از اين سركوب شده بـوده آزاد و امـور دانـسته و            

لوئيس بونوئـل و روبـر   . ؛ امور عادي و وهمي و نيز امر روزمره و خرق عادت را   ا تلفيق كند  نادانسته ر 

دسنو برابر سينماي روايي هاليوود و سينماي آوانگـارد امپرسيونيـستي فيلمـسازاني همچـون لربيـه و                  

وي ايـن   كه شيفته سينما بودند، ولي نااميدي خـود را از هـر د              آنها در عين اين   . اپستاين موضع گرفتند  

جستند و آغـوش خـود را         ها از ظرفيت ويرانگر سينما بهره نمي        كردند؛ زيرا اين شيوه     ها ابراز مي    شيوه

. ناميـد، گـشوده بودنـد       مـي » عفونت احساسات بازي  «هاي عشقي بورژوايي و آنچه بونوئل         روي درام 

ه و قابليت خود براي بونوئل معتقد بود سينماي كلاسيك منطق روايي و نزاكت بورژوايي را ترجيح داد      

 به تصوير بكـشد از دسـت   را» ناهوشيارنويسي جهان«زننده و نامشروع كه      خلق هنري شورشگر، برهم   

  )85: 1389استم، ( ».داده است

 بـا بيانيـه      و )1924 (انحلال دادائيسم سوررئاليسم جنبشي در هنر بود كه در پي         همانطور كه ذكر شد،     

نيه آمده بود هدف سوررئاليسم آن است كه رويا و واقعيت را در يك      در اين بيا  . آندره برتون آغاز شد   

به منظور بيان لفظي    » خودكاري رواني ناب  «برتون آن را    .  كند ادغام »ابرواقعيت« يك   ،واقعيت مطلق 

تر بـود، ولـي       اگرچه اين تعريف براي ادبيات سوررئاليستي مناسب      . فرآيند واقعي انديشه تعريف كرد    

 بهتر از ادبيات شـناخته      - خصوصاً آثار دالي، آرپ، ارنست و ميرو       -اليسم در نقاشي  هاي سوررئ   ويژگي

طي دورة خاصي اين اصطلاح، يعني سوررئاليسم، مورد ريشخند و تمسخر محافل ادبي و منتقـدان                «. شد

اهميـت و جـديتي كـه       . كردند  جدي و خشكي بود كه از هرگونه بذل توجه با آن به شدت امتناع مي              

 1گرايـي نـو     م در جهان امروز دارد با اهميت دو نهضت قرن بيستم يعني كمونيسم و توماس              سوررئاليس

ترين عوامـل در شـناخت و درك جهـان امـروز      درك اين سه جريان عظيم شايد مهم  . كند  برابري مي 
                                                                 

1. Neo-thomism 



5 

 

سه از اهميتي يكسان برخوردار باشند اما تعجب ندارد اگر بگوييم كـه         رسد اين     گرچه به نظر مي   . باشند

اش با كمونيسم و مسئله عالم ارواح روزي به شكل و اندازة واقعي               سوررئاليسم به دليل قرابت و نزديكي     

 ».گذار در هنر و انديشه نو امروز بدل خواهد شـد            خويش خواهد رسيد، يعني به حركتي مؤثر و بدعت        

   )78: 1374فاولي، (
،  دارد؛ اما در مفهـوم تـاريخي       اي  ويژه و   ، جايگاهي مشخص  اش  امروزيبنابراين سوررئاليسم در مفهوم     

 مورد بحث و جدل هنـر       ها  مدت؛ يعني دو مكتبي كه      داردجاي  اين واژه در كنار كلاسيسم و رمانتيسم        

هـاي مختلـف سوررئاليـسم در         ها گروه   در اين سال  .  بود 30اوج جنبش سوررئاليسم در دهه       .غرب بود 

  . شكل گرفتند... ژاپن و  اسكانديناوي،  منطقةانگلستان، امريكا، كشورهاي

 در همه ادوار تاريخ هنـر       ،تري بر تصاوير خيالي، غريب و هولناك        امروزه سوررئاليسم در معناي وسيع    

گرايانه داشـت و در        تمايلات پوچ  ، رايج بود  ي متعارف و  سوررئاليسم مخالف قراردادها  . اطلاق مي شود  

هاي ماركس، نقدي سياسـي و         تكيه بر انديشه   هاي فرويد و با      در پي آن بود كه با ارائه آموزش        ،ضمن

پرداز مطرح اين جنبش      نظريه.  عرضه كند  ، چون حكومت  ،اي  شده  آميز نسبت به نهادهاي تثبيت      اعتراض

گـاه هنـر واقعـي و حتـي          آندره برتون بود و از نظر او رويا، توهم و فعاليت ناخودآگاه ذهـن، جلـوه               

   .فراواقعي بود

بـا  » شگفتي آفرين «وسيله انصراف خاطر يا      شمردند؛   مي همتايي  بييوه بيان   ها سينما را ش     سوررئاليست

 .فـرد را بـراي لحظـاتي از زنـدگي شخـصي خـود جـدا كننـد         تواننـد  گذاري كـه مـي   نيروي تاثير

 شـدند و  آنها وارد يك سالن سينما مي: به صورت غيرعادي به سينما ميرفتند ها از اين رو سوررئاليست

رفتند، از فيلمي به فيلم ديگر  آمدند و به سراغ سالن ديگر مي      ه و پايان فيلم بيرون مي     بدون توجه به دنبال   

 تنها به تـصويرهايي توجـه       ها آن .داشته باشند م   فيل داستان و روايت  ترين توجهي به      آن كه كوچك    بي

  .داد  ميها ايده  به آنبراي رويا و ساختارهاي خيالي ،  از زمينة رواييعلاوه ،داشتند كه

اي از    اي كه خود ارائه داده است در تعريف سوررئاليسم به عنوان مؤلفه             نامه  آندره برتون در مدخل واژه    

ترين شكل كه از طريق آن        سوررئاليسم، نام فرايند رواني خودكار در ناب      «: نويسد  تكنولوژي مدرن مي  

ايـن فراينـد بـه      . يان كند كند تا كاركرد واقعي فكر را ب        فرد به وسيله كلام يا هر شيوة ديگر قصد مي         

شناسانه يـا     شود و خرد هيچ كنترلي بر آن ندارد و فارغ از هر نوع دغدغه زيبايي                وسيله ذهن ديكته مي   
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رئال ر براي ايجاد فضاي سـو تمهيدات تدويني ها در ساخت فيلم نيز از آن )258: 1390ري، ( ».اخلاقي است

 كه زمان و مكان را به كلـي  داد ها اين امكان را مي آنبه امكان  چرا كه مونتاژ فيلم. كردند استفاده مي

مـن ري، هـانس ريـشتر، فرانـسيس     . نمايشي محسوس درآميزنددر ير رو كنند و واقعيت و خيال را  ز

و  و رنـه كلـر  . گرايي در فيلم پرداختنـد  بودند كه با رويكرد سوررئاليستي به تجربه پيكابيا هنرمنداني

  .ها آغاز كردند با همكاري سوررئاليستبونوئل نيز هر دو كارشان را 

سينماي سوررئاليستي مرز بين واقعيت دروني و واقعيت بيروني را مخدوش كرد و به استدلال علـت و                  

اين سينما در پي آن بود كـه        . معلولي پايان داد و در عين حال بر شانس و اتفاقات تصادفي تاكيد كرد             

هاي سوررئاليستي، ما   اغلب فيلم.ن را به تصوير بكشدهاي غيرعقلايي، عصبي و حتي ترسناك ذه    حالت

در بسياري . كنند كه يك منطق روائي كه اصلاً هم وجود خارجي ندارد براي فيلم بتراشيم       را وسوسه مي  

ت همچون در روياها محلي از اعراب ندارد؛ بلكه رويـدادها صـرفاً بـه خـاطر خلـق                   ها، علي   از اين فيلم  

در يك فيلم امپرسيونيستي ممكن است اين رويدادها به         . اند  ار هم قرار گرفته   تأثيرات برآشوبنده در كن   

شناسـيِ كاراكترهـا    ها روان  فيلمگونه هاي يك كاراكتر توجيه شود، ولي در اين    عنوان روياها يا هذيان   

ميل .  يافت توان دليل منطقي در يك فيلم سوررئاليستي براي بسياري از رويدادها نمي. كل منتفي است    به

آورنـد كـه فـرم     طبعي عجيب و غريب، رويدادهايي را به بار مي و شور جنسي، خشونت، كفر، و شوخ     

هـا    سوررئاليـست . گيـرد   كار مـي    ها را به     به اصول قراردادي روايت، آن     توجهفيلم سوررئاليستي بدون    

  .ايجاد كندها را در بيننده  ترين تكانه  عميق،اميدوار بودند كه فرم آزاد فيلم

اغلب، ميزانسن متأثر از نقاشي سوررئاليـستي       . ها يك سبك التقاطي است      بك سينماي سوررئاليست  س«

هاي   ها و ميدان    در حالي كه ستون   . هاي دالي گرفته شده است       از نقاشي  سگ آندلسي ها در     مورچه. است

يـستي  تـدوين سوررئال  . گـردد    به نقاش ايتاليايي جورجو دكيريكو برمي      صدف و مرد روحاني   شهر در   

و برخي تمهيـدات    ) هاي فراوان   نمايي  ديزالوها و برهم  (اي است از بعضي تمهيدات امپرسيونيستي         ملغمه

 مبتني بر بعـضي اصـول تـدوين         سگ آندلسي دهندة شكافتن تخم چشم در         تكان  صحنه. سينمايي رايج 

 ـ      . ساخته شده است  ) و درواقع بر اساس جلوة كولشوف     (تداومي   داوم نيـز   از طرف ديگـر تـدوين نامت

در همـين  : يافتة زماني و فضايي زائل شـود     پارچگي سازمان   شود تا هرگونه يك     كار گرفته مي    عموماً به 
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گردد او را دوباره در پشت سـرش    كند ولي وقتي برمي     فيلم، قهرمان زن، مرد را در يك اتاق حبس مي         

 در  )بـا بـازي نـائومي واتـس        ( بتي يومالهالند درا در يك صحنه فيلم      )491: 1385بوردل و تامسون،    ( ».يابد  مي

آشپزخانه رو به پنجره و پشت به دوربين ايستاده است، به طوري كه او از سـمت راسـت نـشان داده                      

دهد؛ خود بتـي در   دوربين آن سمت را نشان مي. كند ناگهان بتي به سمت راست خود نگاه مي       . شود  مي

چـرا كـه از يـك       . آورد  يز خلل به وجود مي    اين نوع تدوين در بحث خط فرضي ن       . آنجا ايستاده است  

طرف با يك تدوين كلاسيك مواجه هستيم و از طرف ديگر، در نماي اول، سمت راست و در نمـاي                    

به طور كلي، سبك فيلم سوررئاليستي از عمده كردن هر تمهيد           . شود  دوم سمت چپ بتي نشان داده مي      

باشد، صـورت  » بازي آزادانة افكار« قرار بود چه زند، چرا كه در غير اين صورت آن        خاصي سر باز مي   

  .گيرد يافته و عقلاني به خود مي سازمان

بايـد   هاي دنياي فيلم، از اين لحـاظ كـه كـدام را    ها و موقعيت ها، شخصيت كنش ها، جدا كردن حادثه

 . داردفيلم و تاثيرپذيري از آن ، اهميت اساسي در جريان تماشايدانستواقعي و كدام را بايد ناواقعي 

ها و انتظارهاي مخاطب در مـورد   به اعتقادهاي فيلم نه تنها     رويدادها و موقعيت   دانستنواقعي يا ناواقعي    

، بلكه به انتظارها و اعتقادهـايي كـه خـود فـيلم     )بيروني هاي اعتقاد( بستگي دارددنياي خارج از فيلم 

ليسم سينمايي به تماشاگر تعمداً اطمينان      اما در سوررئا  «.  نيز وابسته است   )اعتقادهاي دروني (آفريند    مي

خصلت مميز عدم اطمينـان  . شود كه امور و حوادث گوناگون فيلم را واقعي بپندارند يا ناواقعي        داده نمي 

 عنصري اسـت    ،آميز  عنصر ايهام  )147: 1368كيسبي ير،   ( ».توان ايهام دانست    در سوررئاليسم سينمايي را نمي    

واقعـي يـا نـاواقعي    (اين مـسئله  .  آن ربطي ندارد  واقعيت يا ناواقعيت، اما به كه تفسيرش سخت است

 .آيد اي به شمار مي عامل عمده در سوررئاليسم است كه) بودن

بيرونـي و درونـي    رود تا توازني ميان اعتقادات تصادف بدين منظور در فيلم سوررئال به كار مي عنصر

كند،  شان را هم نمي اش، تصور رخ دادن بيروني عتقاداتوقايعي كه تماشاگر، با اتكاي بر ا. برقرار سازد

به دليـل سـير    سوررئاليستي اين رويدادها در فيلم  اما رخ دادن. »دهند مي«رخ  واقع در فيلم سوررئالدر

. بپنـداريم دنيا واقعي يا غيرواقعي  ها را درون آن تحولات دنياي فيلم نيست، و غير ممكن است كه آن

  .آيد مي  پديد»عدم اطمينان«دهد، انفعال ناشي از   ميرخ  وقايع تصادفيدر نتيجه، وقتي اين
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گـاه   هـاي عجيـب و غريـب و    هاست، كـاربرد همجـواري   تدابيري كه مورد علاقه سوررئاليست از«

دهـد   را در جايي قرار مي گيرد كه كارگردان چيزي اين كار معمولاً بدين طريق مي. دهنده است تكان

انگيـز   اين ترتيب واقعيت چيزها و حوادث را مـسئله  ، و به ه آنجا تعلق داشته باشدآيد ب كه به نظر نمي

نـوع   حقيقت منبع سوررئاليسم سينمايي، در ناواقعيت، در واقعيتـي از  در« )153: 1368كيسبي ير، ( ».سازد مي

 در قبـال  متمايز تماشـاگران  اش واكنش اي امكان ندارد، بلكه منزلگاه اعلاتر، يا در سبك بصري ويژه

كنند واقعي بپندارنـد يـا    اين مورد كه آنچه را درك مي شان است؛ عدم اطمينان در هاي ها و شنيده ديده

     )156: 1368كيسبي ير، ( ».ناواقعي

اطمينـان   اي است كه نه باورهاي دروني به تماشاگر آيد كه حوادث فيلم به گونه پيش مي اين امر وقتي

اطمينـاني بـه    مبتني بر بي سيراين . ي بيرونيها  و نشانه و نه باورها،ه كندها را چگونه توجي دهد آن مي

شان  ناگاه ماهيت  بهپذيريم ميكه به راحتي واقعي  گاهي وقايعي را. شود هاي گوناگون برانگيخته مي راه

مـوارد ديگـر،     بـسياري  در.مالهالنـد درايـو  در  » باشگاه سـكوت  « مانند رويدادهاي    .دهند  را تغيير مي  

  .در هيچ موردي اطمينان ندارندتماشاگران 

صدف «نخستين فيلم سوررئاليستي،  «پاتالاس در تاريخ سينماي هنري مي نويسند         اولريش گرگور و انو   

داسـتان  . اي از آنتونن آرتو ساخته شـد         بود كه توسط ژرمن دولاك بر اساس فيلمنامه        »و مرد روحاني  

 روحاني است كه با ژنرالي پرطمطراق براي جلب نظر          فيلم سرگذشت عجيب و رويايي افليجي جوان و       

هـاي رويـايي فرويـدي و         در اينجا حمله عليه مـسيحيت بـا سـمبل         . خيزد  دختري زيبا به مبارزه برمي    

    )121: 1384گركور و پاتالاس، ( ».بخشد آميزد و به فيلم ارزشي شاعرانه مي هاي سوررئاليستي درهم مي تداعي

 در 1882 سال  دراش ژرمن سسه اشنايدر بود كارگرداني فرانسوي است كه            ژرمن دولاك كه نام اصلي    

نگاري پرداخت و بعدها به عنوان منتقد تئـاتر و            در آغاز به تحصيل روزنامه    . به دنيا آمد  ين فرانسه     آمي

  را در سـال    1ژئو اسـرارآميز  و سرانجام نخستين فيلمش با نام       ا . را ادامه داد    خود نويس فعاليت  نمايشنامه

  . كارگرداني كرد1916

اگر سينما براي آن سـاخته نـشده اسـت كـه             «صدف و مرد روحاني   آرتو نويسنده فيلمنامه    به اعتقاد   

گـويم   گذرد و با نگرشي رويايي نبيند، پس مي       ترجمان رويا باشد يا هرچه را كه در زندگي معمول مي          
                                                                 

1. Géo, le mystérieux 
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 چنـين   صـدف و مـرد روحـاني      دربـاره   ژرژ سادول     )5: 1393آسـتان،   ( ».سينما اصلاً وجود خارجي ندارد    

هاي مختلـف اسـت و از تـصورات فرويـدي بـراي بيـان آلام و                   اي از بخش    فيلم مجموعه «: گويد مي

آنتونن آرتو كه از شيوه برخـورد خـانم دولاك بـا            . كند  هاي فكري مرد روحاني استفاده مي       اضطراب

ها در استوديوي دزاور سـولين        اليستانگيزي از سوررئ    اش راضي نبود، تظاهرات خشن و خاطره        فيلمنامه

ريايي اسـت و آن       اما با وجود نارضايتي آرتو، فيلم دولاك تجربه صادقانه و بي          . عليه او به راه انداخت    

اداره سانسور فـيلم    . هاي پاريس تهيه شده، به ويژه قابل توجه است          هايي كه در خيابان     دسته از سكانس  

نمايش نداد؛ اين فيلم آنچنان پررمز و راز اسـت كـه هـيچ معنـاي                انگلستان به اين دليل به فيلم اجازه        

   )212: 1381سادول، ( ».شود روشن و آشكاري از آن اعاده نمي

 2عصر طلايـي  و 1سگ آندلسينبايد «: گويد آلن ويرمو نويسنده كتابي درباره سوررئاليسم در سينما مي    

هـاي آغـاز و        دو فيلم بونوئل و دالي نقطه      . سايه افكند  صدف و مرد روحاني   بر اين اثر درخشان، يعني      

     )6: 1393آستان، ( ».انجام است و هردو بسيار مديون آرتو هستند؛ همچنان كه كوكتو به بونوئل دين دارد

. سينماي صامت در ميان مردم همزمان بود      ي  ها دوران شكل گيري سوررئاليسم تقريباً با اولين موفقيت       

در نظر  تازه يا مدرن داشتند سينما را شيوه بيان شورانگيزي عنصربه هر ها با حساسيتي كه  سوررئاليست

ها به سينما نه  علت توجه سوررئاليست« اما نكته قابل بحث اين است كه .كردند و از آن استقبال  گرفته

  )885: 1376 حسيني، سيد( ». سينما بود»شگفتي آفريني«تنها امكانات فني يا نظام روايي آن بلكه به جهت 

نام داشـت   ) 1923 (3بازگشت به عقل  اولين فيلمي كه تا حدودي داراي ويژگي هاي سوررئاليستي بود           

اين فيلم هرچند بيشتر ويژگي دادائيـستي       . كه مدت زمان آن سه دقيقه بود و توسط من ري ساخته شد            

يي بود كه من ري عكاسي امريكا. داشت ولي در حقيقت پيوندي بين دادائيسم و سوررئاليسم ايجاد كرد

 را براي بازگشت به عقلاو فيلم .  سابقه داشتيسا عككارِكرد و در  در آن زمان در پاريس زندگي مي 

آن برنامه مخلوطي بود از شعرهاي دادائيـستي كـه بـا فريـاد              . نمايش در يك برنامه دادائيستي ساخت     

 كـه از  نـوعي موسـيقي    بـا    همچنـين ، و   شد  به صورت نجوا گفته مي    شدند و قطعات نثر كه        خوانده مي 

 سـرانجام  بازگشت به عقلفيلم .  همراه بودصداهايي مانند سوت كارخانه و زنگ كليسا ساخته شده بود       
                                                                 

1. Un chien andalou 

2. L'âge d'or 

3. Le Retour à la Raison 
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 نام نهاده بودند    از قلب تاريش   در اين مراسم شبانه كه آن را         1923 ژوئن ششمتوسط تريستيان تزارا در     

 فيلم را روي ميز كارش پهـن كـرده           نوارهاي بازگشت به عقل  من ري براي ساختن     . به نمايش درآمد  

 فيلم يقه لباس و عكس يك زن را روي          ،دكمه،  پونز،   ميخ مانند كه در استوديو داشت      بود و اشيايي را   

زماني كه شكل اين اشيا روي سلولوئيد افتاده بود نوارها را ظاهر كـرد و آنهـا را بـه هـم                      . ريخته بود 

اثر ) 1926 (2اماك باكيا اثر فرنان لژه و     ) 1924 (1نيكيهاي ديگري مثل باله مكا      همچنين فيلم . چسباند

 سـاخته شـد و بـه    -كردند تـا سوررئاليـسم   هر دو فيلم بيشتر از دادائيسم پيروي مي البته  كه   -من ري 

هايي كه در گذشته ساختم يك عمل ابتـدا بـه سـاكن     فيلم« ري گفت؛      سال بعد من   30. نمايش درآمد 

خواسـتم    آمـد و مـي      رم يـك سـينماي اتوماتيـك بـه شـمار مـي            خودم تنها كار كـردم و كـا       . بود

 فـيلم ديگـر     )6: 1393آسـتان،   ( ».ام را بـا وسـايل سـينما بـه حركـت درآورم              هاي عكـسي    بندي  تركيب

 حروفي است كـه     ة درهم ريخته شد   4ميك  آنه.  ساخته مارسل دوشان است    3ميك سينما   آنه سوررئاليستي

 ساخته شد تصوير تعـدادي زن و يـك سـرباز و    1926 كه در سال در اين فيلم . سازد  كلمه سينما را مي   

اش را در فاصـله    هاي بعدي   سپس هانس ريشتر فيلم   . چرخند  يك مجسمه روي يك صفحه گرامافون مي      

 است از تخيل و رويا و نكـات غيرمعمـول و   عبارتسازد كه موضوع آنها   مي1929 و 1927سال هاي   

 من  مانند بهها، هانس ريشتر هم       در اين فيلم  .  نيستند  نيز بل توضيح قاحتي  ها     كه برخي از آن    غيرمتعارف

  . ارتباطي بين دادائيسم و سوررئاليسم برقرار سازدكردري و مارسل دوشان سعي 

دانند، او در طول عمر خود بيش از سي فيلم سـاخت و تـا                 لوئيز بونوئل را پدر سوررئاليسم سينمايي مي      

 سـگ آندلـسي   اولين فـيلم بونوئـل      . هاي سوررئاليستي را حفظ كرد      گرايش اش  دورة فيلمسازي پايان  

بـه   موسـوم اي     از شـيوه   فـيلم  بونوئل در سـاخت ايـن     . ، به رويايي بازسازي شده شباهت دارد      )1928(

هـاي    است كه دالي از آن به عنوان بازسازي تصويري رويا و كـابوس             استفاده كرده پارانوياي انتقادي   

احساس تماشاگر پـس  .  آندره برتون آن را فعاليت متعالي ذهن خوانده است    كند و   دروني انسان ياد مي   

 چـرا   ،بيدار شده است   از يك خواب و كابوسي عميق        انگاراي است كه      از ديدن سگ آندلسي به گونه     

                                                                 

1. mechanical period 

2. Emak-Bakia 

3. anemic cinema 

4. anemic 
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اين فيلم بـه    .  فيلم تابع همان منطقي هستند كه حاكم بر روياهاي ماست           تصاوير سيال سوررئاليستيِ   كه

ريزد و اگر قرار اسـت بـا منطـق            دهد سينماي سوررئاليست آشكارا عليت را به هم مي          خوبي نشان مي  

بينيم كه قهرمان داستان  در سگ آندلسي مي  . هاي علي بين رويدادها بايد حذف شود        مبارزه شود، ارتباط  

  قـرار الاغـي جـسد  در بر هر كدام، كه كشد  در طول يك اتاق پذيرايي با خود مي      دو پيانو را درحالي     

در اين فيلم  نه تنها، مانند رويا، منطـق علـي            . شوند  شان دو اسقف دعاگويان كشيده مي        و در ادامه   دارد

مثـل  . اند   در كنار هم قرار گرفته     شان   بلكه رويدادها صرفاً به خاطر تاثيرات برآشوبنده       حكمفرما نيست 

 ة چكيـد سـگ آندلـسي   « .شـود  اي كه دستي پر از مورچه مي   صحنه شكافتن چشم زن با تيغ يا صحنه       

تـوان بـه     را مـي سگ آندلـسي فيلم « )235: 1381بوردول و تامـسون،  ( ».سينماي سوررئاليستي تا آن موقع بود  

اي است از  اش اين باشد كه مجموعه ترين توجيه ترين و ساده  هاي مختلف توجيه كرد، و شايد رايج          شيوه

توجيهي ممكن است خود اين تجربه را تضعيف        ، اما چنين    »آسا  عشق جنون «هاي سينمايي براي      استعاره

شـود     داده مـي    از بسياري جهات، واكنش عاطفي يا هيجاني مخاطب نسبت به تصاويري كه نشان            . كند

 را  سـگ آندلـسي    خـود بونوئـل      )141: 1386چايلـدز،   ( ».تر از واكنش از روي تعقل و تفكر وي است           مهم

  .انده استخو» دعوت مأيوسانة پرشوري به ارتكاب جنايت«

اين فيلم بـه اعتقـاد بـسياري        .  شد ستاره دريايي بخش من ري در ساختن فيلم        شعري از روبر دسنو الهام    

 كه در فيلم پخش شـده       يهاي شعر   بيت را مابين  ماجراهاي روياگونه من ري   . بهترين اثر من ري است    

تـصاوير ترسـناك و      سـري    ،گـذاري   سيـستم نـشانه    ، در خطوطي محـو    ء و اشيا  ها انسان. بود قرار داد  

تصاوير در اشكالي نامشخص و محـو  «. گرفته بود    فيلم را در بر    ،ناپذير و نوعي جادوي دريايي      بيني  پيش

هـاي يـك      از وراي شيـشه   . كنند  ها مانند اينكه در آكواريومي باشند حركت مي         شوند و انسان    ديده مي 

   )122: 1384لاس، گركور و پاتا( ».يابند كليسا، اشياء و يك زن جذابيت عجيبي مي

بيش از آنكه يك سبك هنري باشد، يك جنبش معنوي و طرز سـلوكي              » سوررئاليسم«از نظر بونوئل    

آميزي خيال با    هنر او اين است كه از درهم      .  است ، چه هنرمند و چه غيرهنرمند     ،تازه براي تمامي مردم   

هـاي انـساني را در        و ترديـد  ا. بنمايـد حقيقت، اظهارنظرهايي آنقدر غيرواقعي ارائه دهد كـه حقيقـي           

مـان، بـه دشـواري        دارد به رغم تمام باورهاي صادقانه مذهبي        گذارد و بيان مي     هايش به نمايش مي     فيلم
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كـه بـا    اي    تلاشي براي بقا در جامعـه      به   بونوئلاز اين رو آثار     . توانيم بر نفس خويش پيروز شويم       مي

تـصورات و خـاطرات،     «: او در جايي گفته است    . ست، شبيه ا  گذارند  اعتقاد به اصول، آنها را زيرپا مي      

آورند و چون ما اصرار و اعتقاد بر حقيقي بودن روياها و آرزوهايمان داريم، در                 هميشه به ما هجوم مي    

هـاي حقيقـت يافتـه تعريـف          جهان هر انساني با همين دروغ     . دهيم  ها را حقيقي جلوه مي      نهايت دروغ 

     )6: 1393آستان، ( ».شود مي

 تجانس در فـرم و محتـوا،         مهم و منحصر به فرد آثار سوررئاليستي بونوئل عبارت است از           هاي  گيويژ

 فولكلور محلي و مخلـوط كـردن        ،آميزي واقعيت و غيرواقعيت، مدرنيسم      با مستند، درهم   داستانتداخل  

لبـي آن  ط  چالش،ل ديد و غناي محتوا و در عين حا        وسعت.  اجتماعي تحليلمسائل سياسي با تمثيلات و      

 آثار او را به درجه بالايي از ژرفاي هنري رسانده است، به طوري كـه                ، و حتي حال حاضر    زمان آندر  

آنچه در فانتزي قابل تحسين است، اين اسـت كـه     «.كند  مي» ايسم  بونوئل«آن را شايسته لقب سينماي      

ن دليـل سوررئاليـسم او      به همي . ست  چيز در كارهاي بونوئل واقعي      همه. هيچ فانتزي وجود نداشته باشد    

كند تـا كيفيـت    ، بونوئل از استحاله استفاده فراواني ميسگ آندلسيدر  )353: 1373اوحـدي،  ( ».قدرت دارد 

ترين نمونه كاربرد همان صحنه بريدن مردمـك          ترين و معروف    دهنده  تكان. فراواقعي آن را پديد آورد    

شيئي ابري، (گيرد  ز صحنه معادل نيز بهره مي    ا. آرامش ابتدايي صحنه به دلهره بدل مي شود       . چشم است 

از طرفي هيچ سيرتحولي از لحاظ زماني در فيلم وجود نـدارد؛            ) كند  نازك از ميان شيئي مدور عبور مي      

  .گذرد  سال قبل و در صحنه نهايي در بهار مي16ابتدا در هشت سال بعد، سپس در 

سـر و   .  اسـت  سـگ آندلـسي   ربه قبلي شان    فيلم ديگر بونوئل و دالي پس از تج       ) 1930 (عصر طلايي  

 سگ آندلسي و صدف و مرد روحانيصدايي كه براي اين فيلم بلند شد خيلي بيشتر از آن بود كه براي 

موضوع فيلم، بر .  موضع گرفتندش برابر با توجه به غيرمتعارف بودنِ آن، در،بسياري از مردمبرخاست؛ 

 سـوم در  «نويـسد؛     ژرژ سادول در گزارشي مـي     . ر دارد پايه خشونت و طرد تابوهاي جامعه بورژوا قرا       

 را  عـصر طلايـي    سالن سينمايي كه فـيلم       28 گروهي با شعارهاي فاشيستي به استوديوي        1930دسامبر  

داد رفتند و با فرياد مرگ بر بيگانگان، خواهيم ديد كه هنـوز در فرانـسه وطـن پرسـت و                       نمايش مي 

هاي دودزا در سـالن       به پرده نمايش پرتاب كردند و بمب      آنها يك شيشه جوهر     . كاتوليك وجود دارد  
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را ... تركاندند، سپس به راهروي سينما آمدند و تابلوهاي سوررئاليستي ماكس ارنست، من ري، دالي و                

مورد اين اقدام  )7: 1393آستان، ( ».پاره كردند، خسارات وارده با ارزش فرانك امروز، ميليون ها بوده است    

 فشار رئـيس شـهرباني      ةدولوني عضو انجمن شهر پاريس قرار گرفت و درنتيج         و   يگاروتاييد روزنامه ف  

 در هيچ فيلمي اين چنين قواعد و تا آن زمان. هاي آن را ضبط كرد پاريس، فيلم را توقيف و كليه نسخه

پرهـا،  هـا،     ها زرافـه     از پنجره  :اين چنين مورد حمله قرار نگرفته بود      ...) خانواده، پليس و    (نظم زندگي   

كند؛ يك گاري پر      كنند؛ پدري فرزند ناخلفش را تيرباران مي        ها سقوط مي    هاي سوخته و كاردينال     كاج

اي كـه برتـون،       در بيانيـه  . كنـد   از كارگر از برابر گروهي مردم متمكن و بي تفاوت به آنها عبور مي             

با دنيا تفـاهمي    « آمده است؛    ها درباره فيلم منتشر ساختند،      آراگون، الوار، رنه كلر و ساير سوررئاليست      

 )81: 1373دوپـويي،  ( ».توانيم در مقابلش قد علـم كنـيم   قدر متعلق به آن هستيم كه مي وجود ندارد؛ ما همان   

اعتبار كردن هرچيز و طغيان        نامعقول براي بي    زدگي  ترين ويژگي آوانگارديسم اين دوران، هيجان       مهم«

 بونوئـل در    عـصر طلايـي     آلود است، چنان كه فيلم      يجانهاي پرشور و ه     عليه زندگي و ايجاد تحريك    

سوررئاليـسم مكتبـي    « )157: 1379ميراحـسان،   ( ».نخستين شب اجراي خود جنجالي در پاريس به پـا كـرد           

شمارند، و مكتب تعهد اسـت        اند و ناچيزش نمي      براي كساني كه اين دردها را لمس كرده         اخلاقي است 

   )45: 1381محسنين، ( ». پيوندهاي كهن ايمان دارند رآييبراي آنان كه به پوسيدگي و ناكا

تـوان بـه عنـوان        را مي  خون يك شاعر  فيلم  . اولين ساخته ژان كوكتو است    ) 1930 (1خون يك شاعر  

همه تصاوير . اند  با هم درهم آميختهيمنطقغير  تخيلي وهاي مؤلفهرويايي سينمايي نگريست كه در آن،  

شـود،    اي كه زنده مي     شود، مجسمه   ي كه در كف دست شاعر گشوده مي       دهان(عجيب و غيرواقعي فيلم     

 شخص  خودها و اشاراتي هستند به   استعاره) راهرو هتل، خودكشي و ادامه زندگي و ورق بازي در برف          

چنـان در خلاقيـت      و آن  بوده تنهايي شاعر آنقدر بزرگ       است كه  گفته در مورد فيلم     كوكتو. نويسنده

هاي او چون زخمي در كف دستش بـه حيـات خـود ادامـه      هان يكي از آفريدهكند كه د خود سير مي 

كننـده    اين فيلم كه با سرمايه خـصوصي تهيـه        «: گويد  ژرژ سادول در مورد اين فيلم چنين مي       . دهد  مي

اي است كه كوكتـو در عـالم         يعني ويكنت دونوآي تهيه شده است نخستين گام جسورانه         عصر طلايي 

هـاي   بداعت. ها فيلمي كه بنا به ادعاي خود وي در ساختنش كاملاً آزاد بوده است          دارد و تن    سينما برمي 
                                                                 

1. Blood of a Poet   
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اي كـه در      هاي خوابگونه   ها و تداعي    بصري اين فيلم صادقانه و شخصي و سرشار از موضوعات، وسوسه          

اي  هايي از اين دست؛ شاعر با سـتاره  نمونه. هايش به كار برده است    ها و نمايشنامه    ها، طرح   شعرها، رمان 

گيـرد، جنـگ      اي كه جـان مـي       شده  شود، دهان طراحي    اي كه به جهان ديگر باز مي        بر شانه چپ، آينه   

    )125: 1384گركور و پاتالاس، ( »...شود و  هاي برف كودكان كه در جريان آن يكي كشته مي گلوله

، پس از مهاجرت دعلاقمند بونگار بود و به سينما  روبر فلوره فيلمساز فرانسوي كه در كشورش روزنامه

 و بعد از دستياري جوزف اشترنبرگ و كينگ ويدور با كمك گـرگ              20هاي    به امريكا در آغاز سال    

 2عشق آقاي صـفر   ژول ركورت و كامرن منزيس فيلمي به نام         ،  )1همشهري كين فيلمبردار فيلم   (تالند  

 را در عشق نسبت به       سرخوردگي يك موسيقيدان   ، موجز اين فيلم با ارائه تصاويري     .ساخترا  ) 1927(

لـشگر    سياهي ،هاي بعدي او در اين مكتب       فيلم. دهد  نشان مي  خياباني را  و يك زن     روستايييك دختر   

 با لحنـي تنـد و تلـخ      مذكور،فلوره در دو فيلم     . است) 1928 (94133 زندگي و مرگ  و فيلم   هاليوودي  

 و در    و پشتكار بيـشتري داشـته      دكساني كه استعدا    سينما و عدم موفقيت    هاي  ستاره برخيهاي    موفقيت

انـد را بـا نگرشـي     اند و در گمنـامي درگذشـته    موفق نشده در سينما،  عدم توجه يا تشخيص غلط     ةنتيج

او .  كار فلوره اسـت     نيز قابل ذكر است كه نخستين فيلم برادران ماركس       . كند   تصوير مي  يستيسوررئال

  . مشاور فني چاپلين بودموسيو وردوهمچنين در فيلم 

 سوررئاليستي ساخت ولي او بـا       -در فرانسه تعدادي فيلم دادائيستي    ريشتر  طوري كه قبلاً ذكر شد        مانه

با شركت پگي كـوگين هـايم و كنـت مـك     ) 1946 (4شود با يك سكه خريدش     رويايي كه مي  فيلم  

ز شش  اين فيلم ا  . سوررئاليست در هاليوود است   سينماي   ، آغاز كنندة  ي آرنوايگل فرسون و با فيلمبردار   

محتواي فـيلم چنـين     . هاي فرويدي آشكاري دارد     فيلم مذكور جنبه  «. بخش جداگانه تشكيل شده است    

نـوازد و     شود رويايي را مي     اي انداخته مي    است؛ يك دستگاه همانند يك جعبه موزيك كه در آن سكه          

رنـست،  شش بخش را فرنـان لـژه، مـاكس ا         . خواند  اين روياها را براي فيلم شش صفحه گرامافون مي        

  )609: 1384گركور و پاتالاس، ( ».اند مارسل دوشان، من ري، الكساندر كالدر و خود ريشتر نوشته

                                                                 

1. Ci0zen Kane 

2. The Love of Zero 

3. The Life and Death of 9413, a Hollywood Extra 

4. Dreams That Money Can Buy 
 

 


